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*مرتضی سعیدی
چنــد روز پیش که نزدیک ظهر بــا یکی از دوســتان رفته بودیم 
بوســتان وفا، باز هم یــک صحنه تکراری از اســراف آب دیدیم. 
کارگر فضای سبز در گرم‌ترین ساعات روز با شلنگ آب، چمن‌ها 
را غرقاب می‌کرد. سراغ مســئولش را گرفتم و گفتم اولا غرقاب 
کردن دیگر استفاده نمی‌شود، دوما چرا در انتهای روز یا اول صبح 
آبیــاری نمی‌کنید؟ خیلی راحت گفت: ما از آب چاه اســتفاده 
می‌کنیم نه از آب شــرب! این توجیه او وادارم کرد یادداشت زیر 

را بنویسم.
بقا و حفظ هفت هزار سال تاریخ و ایستادگی این سرزمین نیازمند 
تفکر و فعالیت امروز این کارشناســان اســت کــه باید فرهنگ 

صرفه‌جویی را در مردم رشد دهند.

به عنوان مثال کاشــت چمــن در پارک‌ها و میادیــن و بولوارها 
چرا متوقف نمی‌شــود؟ این ریزاندام‌های سبز، بخش بزرگی از 
ذخایر آب زیر پای ما را می‌بلعند. باید طرحی نو درانداخت؛ مثلا 
در محل‌هایی که امکان‌پذیر اســت به‌جای چمن ســبزی‌های 
خوراکی بکاریم، تا هم مردم استفاده کنند و هم آب را برای هیچ 
هدر نداده باشیم. الان در بعضی کشورهای توسعه یافته جهان، 
حتی از رنگ‌های ســبز مصنوعی برای زیباســازی زمین‌های 
خشک اســتفاده می‌کنند و با نصب یک تابلو مردم را در جریان 

کمبود آب قرار می‌دهند.
یکی دیگر از سؤال‌ها این است که مثلا چه لزومی دارد مدیریت 
شــهری در ســال چندین میلیــون گل بــکارد؟ البتــه عزیزان 
زحمت‌کش شهرداری مدعی هستند که این گل‌ها کم‌مصرف 

است و آب چندانی نیاز ندارد، اما واقعیت این است که مردم فقط 
یک مقایسه سردستی انجام می‌دهند بین شعارهایی که برای 
صرفه‌جویی منتشــر می‌شــود و چندین میلیون گلی که هرروز 
کاشته می‌شود و هر فصل عوض می‌شود. نگفته پیداست وقتی 
مردم این تناقض را می‌بینند، این برداشت می‌شود که بحران آب 

واقعی نیست و این‌ها همه شعار است.
این ممکلت به دســت ما به‌ودیعه ســپرده شده اســت و باید از 
منابع آن به نحوی اســتفاده کنیم که تا سال‌ها بعد هم آیندگان 
ما بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند. همین امروز باید از هر 
روشی استفاده کنیم تا مانع این فاجعه شویم چراکه زنگ هشدار 
چندسالی است به صدا درآمده و اینک وقت عمل و اقدام است.
* پیشکسوت والیبال و شهروند محله اقبال

 از یک ماه پیش 
تصمیم گرفتیم 
بچه‌ها را درگیر 

یک فعالیت علمی 
همگانی با موضوع 

آب کنیم

    بحران آب جدی است
اگرچه امــروز ایــن ســه دانش‌آموز دبســتان 
مصلی‌نــژاد در بلوار فکوری فقــط یک نمایش 
نمادین را بازی کردنــد، اما بحران آب و مصرف 
آن برای ما این روزها جدی شده است. از یک سو 
نزولات آسمانی به شدت کاهش پیدا کرده است 
و از دیگرسو فرهنگ صرفه‌جویی در بیشتر افراد 
جامعه هنوز شکل نگرفته است. همین موضوع 
انگیزه‌ای شده اســت برای مدیران دبیرستان 
آینه مصلی‌نژاد تا دربــاره آن یک گعده علمی با 
بچه‌هایشــان برگزار کنند. خانم گنودی درباره 
این همایش می‌گوید: این فعالیت را به مناسبت 
فرارسیدن جشنواره علمی جابربن‌حیان ترتیب 
داده‌ایم، اما واقعیت این است که مسئله اصلی 

همان مصرف آب و حفاظت از منابع آب است.
او ادامه می‌دهد: از یک ماه پیش تصمیم گرفتیم 
بچه‌هــا را درگیر یــک فعالیت علمــی همگانی 
کنیم و با موضوع آب، به هرکدام از کلاس‌ها یک 
وظیفه محول کردیــم. والدین بچه‌ها هم درگیر 
شده‌اند و در خیلی موارد بهمان کمک کرده‌اند.
چنــد نفــر از بچه‌هــا خودشــان را بــا مــواد 
مختلف پوشــانده‌اند. ســتایش جلیقــه‌ای از 
بخش‌نامه‌هــای مختلف به تن کرده اســت که 
از ســوی ادارات مختلف بــرای کاهش مصرف 

آب و رفع این مشــکل صادر شده است اما هیچ 
کدام افاقه‌ای نکرده اســت. مریم جلیقه‌ای از 
کاغذهای باطله به تن دارد که نشــان می‌دهد 
برای هرکــدام از آن‌ها چقدر آب مصرف شــده 
اســت ولی خیلی راحت آن را دور انداخته‌ایم. 
جلیقه آترینا از پلاستیک و زباله‌های پلاستیکی 

ساخته شده است.

    سبد فال آب
یکی دیگر از دخترها، سبدی از کاغذهای لوله 
شــده، شــبیه فال‌های حافظ، در دست دارد و 
تعارف می‌کند. یکی را بر می دارم و باز می‌کنم. 
یک ســؤال روی آن نوشته شده است: »تاکنون 
چــه تعداد از ایــن کاغذها تولیــد کرده‌اید و در 

سطل آشغال انداخته‌اید؟«
ســری بــه کلاس‌هــا می‌زنــم کــه هرکــدام به 
کاری مشــغولند و خودشــان را برای حضور در 
جشنواره ملی جابربن‌حیان آماده می‌کنند. از 
طبقه‌بندی و پژوهش گرفته تا آموزش و آزمایش، 

همه را درگیر کرده است.
در همین حال و اوضاع، شکیبا، مدیر آموزش و 
پرورش ناحیه 6، سری به این دبستان می‌زند. 
در حاشیه بازدیدش از او درباره فعالیت بچه‌های 
دبســتان مصلی‌نژاد می‌پرســم کــه می‌گوید: 

جابربن‌حیــان در همــه مدارس خــوب برگزار 
می‌شود اما اینجا نوآوری‌هایی وجود دارد. اینجا 
پویایی و خلاقیت موج می‌زنــد و همه بچه‌ها را 
درگیر کرده اســت. این خوب اســت و به رشد و 
خلاقیت بچه‌ها کمک می‌کند. امیدواریم این، 
کمک کند به اینکه در آینده دانشمندان جوانی 

از مدارس امروز ما برخیزند.
شــکیبا البته خطاب به رســانه‌ها دغدغه‌ای را 
هم مطــرح می‌کنــد: از رســانه‌ها و مطبوعات 
می‌خواهیم اول نقاط مثبت را ببینند. بالاخره 
کار نکــرده درســت و اشــتباه نیســت و املای 
نانوشــته هم غلط ندارد، اما وقتــی یک اتفاق 
رخ می‌دهد، یعنی یک کار انجام شــده است و 
عده‌ای درگیر شــده‌اند و فکــر کرده‌اند و عمل 
کرده‌اند. ممکن اســت خروجی، اشــتباهاتی 
هم داشــته باشــد، اما رســانه‌ها ســعی کنند 
نقــاط مثبــت را ببیننــد و روی آن تمرکز کنند. 
البتــه در کنــار این توجــه به مثبت‌هــا، نقدها 
را هــم خیلی لطیــف بگویند. اما اگــر از همان 
ابتدا بروند ســراغ اشــتباهات و نقــاط منفی، 
نه تنهــا جامعه به جلو نمــی‌رود، بلکه ناامیدی 
و یــأس در جامعــه منتشــر می‌شــود و خیلــی 
 زود ایــن ناامیــدی دامــن خــود رســانه را هم 

می‌گیرد.

بچه‌های دبستان مصلی‌نژاد خود را برای یک جشنواره ملی آماده می‌کنند

پاسداشت آب در جشنواره جابربن حیان
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زارع-  تازه از در دبستان مصلی‌نژاد وارد 
شده بودم و هنوز در گیر‌ودار کلنجار رفتن با 
معماری آن بودم که دیدم دخترکی با روپوش 
از گروه دوستانش  طوسی و مقنعه سبز، 
جدا شده است و دوان‌دوان پیش می‌آید. 
سر جایم خشکم زد و او همچنان به سمت 
من می‌دوید. وقتی به من رسید، چنانکه 
می‌خواهد رازی را با من در میان بگذارد، 
نگاهی سریع به اطراف انداخت، سرش را 
جلو آورد و گفت: »می‌دانید در شهر چه خبر 
است؟« هنوز منتظر بودم بگوید در شهر 
چه خبر است که نیم‌چرخی زد و راه آمده 
را با همان شتاب برگشت. من در فکر اینکه 
واقعا در شهر چه خبر است به راهم ادامه 
دادم که یکی دیگر از دختربچه‌های همان 
گروه کار دوستش را تکرار کرد. نزدیک من 
که رسید، دست‌هایش را طوری جمع کرد 
انگار می‌خواهد مشتی آب بردارد، به سمت 
من دراز کرد و گفت: »جرعه‌ای آب به من 
می‌دهید؟«. به صورتش خیره شدم، همه 
تشنه‌اش  واقعا  خواهش، گویی  و  بود  نیاز 
است، در دل گفتم حالا آب از کجا بیاورم. 
هنوز گرم ورانداز کردن چهره معصومش 
بودم که متوجه شدم از من فاصله گرفته و 
رفته است. دخترک سوم، حال و روز ابرها 
را از من پرسید: »از ابرها خبری دارید؟ این 

روزها چه می‌کنند؟«


